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شش گفتار از آن جناب درباره ی نجاسات

رَُاسَانَِّ عَنِ النَّجَاسَاتِ، 
ْ
هَاشِمَِّ ال

ْ
مَنصُْورَ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ ال ناَ مُمََّ خْبََ

َ
۱ . أ

يِّباَتِ  لُّ لهَُمُ الطَّ : ﴿وَيُِ
َ

تُ: لمَِاذَا؟! قَالَ: لِقَوْلِِ تَعَال
ْ
َسٌ، قُل بَهُ فَهُوَ نَ وْ شُْ

َ
لهَُ أ

ْ
ك

َ
هُ أ مَ اللَّ فَقَالَ: كُُّ مَا حَرَّ

بََائثَِ﴾1.
ْ
مُ عَليَهِْمُ ال وَيَُرِّ

ترجمه ی گفتار:
محمّد بن عبد الرّحمن هروی ما را خبر داد، گفت: از منصور هاشمی خراسانی درباره ی نجاسات 
پرسیدم، پس فرمود: هر چیزی که خداوند خوردن یا آشامیدنش را حرام کرده، نجس است، گفتم: 
و  حلال  برایشان  را  پاک  چیزهای  »و  است:  فرموده  که  او  سخن  دلیل  به  فرمود:  دلیل؟!  چه  به 

چیزهای ناپاک را بر آنان حرام می  کند«.

يبنُِ   يُِ
َ

يرِ فَمَكَثَ سَاعَةً ل ِنِْ
ْ
مَنصُْورَ عَنِ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ مَرْقَندِْيُّ بوُ إِبرَْاهِيمَ السَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۲ . أ

تَصِقًا بلِحَْمِهِ؟ قَالَ: بلََ 
ْ
هُ مُل ُ ليَسَْ جِلْ

َ
تُ: أ

ْ
هُ! قُل ُ  جِلْ

َ
 شَعْرُهُ وَل

َ
يرِ ل ِنِْ

ْ
مُْ ال

َ
مَا الرِّجْسُ ل ثُمَّ قَالَ: إِنَّ

لوُهُ!  وَقَدْ بدََّ
َّ

ءٌ إِل سِْلَمِ شَْ
ْ

باَغِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بقََِ مِنَ ال رُ باِلدِّ وَلكَِنْ يُطَهَّ

ترجمه ی گفتار:
از منصور درباره ی )نجاست( خوک پرسیدم، پس  را خبر داد، گفت:  ما  ابراهیم سمرقندی  ابو 
ساعتی درنگ کرد و پاسخم را نداد، سپس فرمود: تنها گوشت خوک نجس است، نه موی آن و نه 
پوستش! گفتم: آیا پوستش به گوشتش چسبیده نیست؟ فرمود: چرا، ولی با دبّاغی پاک می شود، 

سپس فرمود: چیزی از اسلام بر جای نمانده است مگر اینکه تغییرش داده اند!

1 . الأعراف/ ۱۵۷
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مُخَلَّ 
ْ
بُ ال

ْ
كَ

ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: إِذَا وَلغََ ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال وُزجََانُِّ

ْ
مَِيدِ ال

ْ
ناَ عِيسَ بْنُ عَبدِْ ال خْبََ

َ
۳ . أ

وَلكَِنَّهُ  َسٌ  إِنَّهُ نَ تَقُولُ  ذَلكَِ  تَفْعَلُ   
َ

َابِ وَل باِلتُّ إِحْدَاهُنَّ  اتٍ  هُ سَبعَْ مَرَّ
ْ
ثُمَّ اغْسِل هْرِقهُْ 

َ
فَأ إِناَئكَِ  فِ 
! مُضٌِّ مُضٌِّ

ترجمه ی گفتار:
عیسی بن عبد الحمید جوزجانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می فرماید: هرگاه سگ 
ولگرد در کاسه ات زبان زد، آن را بریز و سپس هفت بار بشوی که یک بارش با خاک باشد و این کار 

را نمی کنی که بگویی آن نجس است، بلکه آن مضرّ است مضرّ!

مُشِْكَ 
ْ
 ال

َّ
مَنصُْورَ يَقُولُ: كُُّ حٍَّ طَاهِرٌ إِل

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۴ . أ

كً فَهَدَيْناَهُ  حْيَينْاَهُ﴾1 يَعْن مَنْ كَنَ مُشِْ
َ
وَمَنْ كَنَ مَيتْاً فَأ

َ
: ﴿أ

َ
هِ تَعَال حْياَءِ وذََلكَِ قَوْلُ اللَّ

َ ْ
إِنَّهُ مَيِّتُ ال

فَ
رَمُ!

ْ
ك

َ
مُشِْكِ وَأ

ْ
طْهَرُ مِنَ ال

َ
بُ أ

ْ
كَ

ْ
وَال

ترجمه ی گفتار:
احمد بن عبد الرحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می فرماید: هر زنده ای پاک 
»آیا  که می فرماید:  است  این سخن خداوند  و  است  زندگان  مرده ی  او  مگر مشرک؛ چراکه  است 
کسی که مرده بود، پس زنده اش کردیم«، یعنی مشرک بود پس هدایتش کردیم و سگ پاک تر از 

مشرک و گرامی تر است!

هُمْ  فَقَالَ:  كِيَن،  مُشِْ
ْ
ال َاسَةِ 

َ
مَنصُْورَ عَنْ ن

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، جِسْتَانُِّ بْنُ مَمُْودٍ السَّ ناَ وَلِدُ  خْبََ

َ
أ  .  ۵

 
ْ

ل هِ مَا لمَْ يُنَِّ كُوا بِاللَّ شَْ
َ
؟! قَالَ: بلََ وَلكَِنَّهُمْ أ بشََِ

ْ
ءِ مِنَ ال

َ
مَا هَؤُل

َ
تُ: أ

ْ
َسٌ! قُل هِ نَ َسٌ! هُمْ وَاللَّ هِ نَ وَاللَّ

لكَِ 
ٰ
 ۚ﴾2 وَقَالَ: ﴿كَذَ

ضَلُّ
َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
ِكَ كَل

ٰ َ
ول

ُ
وَابِّ وَقَالَ: ﴿أ هَانَهُمْ وجََعَلهَُمْ شََّ الدَّ

َ
طَاناً فَأ

ْ
بهِِ سُل

نْ 
َ
انٌِّ فَعَلََّ أ وْ نصََْ

َ
إِنْ شَِبَ مِنْ إِناَئِ يَهُودِيٌّ أ

ت: فَ
ْ
 يؤُْمِنوُنَ﴾!3 قُل

َ
ينَ ل ِ

َّ
هُ الرِّجْسَ عََ ال يَعَْلُ اللَّ

!
َ

ناَءَ؟ قَالَ: ل ِ
ْ

غْسِلَ ال
َ
أ

ترجمه ی گفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره ی نجاست مشرکان پرسیدم، پس 
فرمود: آنان به خدا سوگند نجس هستند! آنان به خدا سوگند نجس هستند! گفتم: آیا نه این است که 

1 . الأنعام/ ۱۲۲
2 . الأعراف/ ۱۷۹

3 . الأنعام/ ۱۲۵
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آنان از بشر هستند؟! فرمود: آری، ولی آنان با خداوند چیزی را شریک ساخته اند که برای آن حجّتی 
نازل نکرده است، پس آنان را تحقیر نموده و بدترین جانوران قرار داده و فرموده است: »آنان مانند 
چهارپایانند، بلکه آنان گمراه ترند« و فرموده است: »این گونه خداوند پلیدی را بر کسانی قرار می دهد 
که ایمان نمی آورند!«. گفتم: پس اگر یک یهودی یا نصرانی از کاسه ی من آشامید، بر عهده ی من 

است که کاسه ام را بشویم؟ فرمود: نه!

وَْرِ قَدْ نصُِبَ 
ْ
ةِ ال ئمَِّ

َ
مَنصُْورُ عََ تمِْثَالٍ لَِعْضِ أ

ْ
، قَالَ: مَرَّ ال بَيُِّ هِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۶ . أ

مَسْجِدًا  دَخَلَ  ثُمَّ  كَ،  شَْ
َ
أ فَقَدْ  هَذَا  مِثلَْ   

ً
تمِْثَال مَثَّلَ  مَنْ  وَقَالَ:  عَليَهِْ  اَ 

َّ
لَِدُلن بِيَدِهِ  هُ  فَمَسَّ شَارِعٍ  فِ 

لَةِ ذَكَرَ شَيئْاً فَانصََْفَ حَتَّ غَسَلَ يدََهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: إِنِّ ذَكَرْتُ  نْ يدَْخُلَ فِ الصَّ
َ
رَادَ أ

َ
ا أ َ فَلمََّ لُِصَلِّ

قْبَلَ 
َ
 مِنهَْا أ

َ
ا فَرِغ لَةِ، فَلمََّ غْسِلَ يدَِي، ثُمَّ دَخَلَ فِ الصَّ

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
وْثاَنِ فَأ

َ ْ
نِّ مَسَسْتُ رجِْسًا مِنَ ال

َ
أ

لَةَ  ، فاَسْتتََابهَُ وَهُوَ يرُِيدُ الصَّ ٍّ  عَِ
َ

َ بَعْدَ إِسْلَمِهِ، فَبَعَثوُا بهِِ إِل عِجْلَِّ تَنَصَّ
ْ
مُسْتَوْردَِ ال

ْ
عَليَنْاَ وَقَالَ: إِنَّ ال

هْوَى 
َ
مَسِيحَ عَليَكَْ، فَأ

ْ
سْتَعِيُن ال

َ
ناَ أ

َ
مُسْتَوْردُِ: وَأ

ْ
هِ عَليَكَْ، فَقَالَ ال سْتَعِيُن بِاللَّ

َ
: إِنِّ أ ٌّ بَ عَليَهِْ، فَقَالَ عَِ

َ
فَأ

خْبََ 
َ
أ ثُمَّ  وذََهَبَ،  رجَُلً  مَ  قَدَّ لَةِ  الصَّ فِ  دَخَلَ  ا  فَلمََّ فَقَطَعَهَا،  بصَِلِيبٍ  هُوَ  إِذَا 

فَ عُنُقِهِ   
َ

إِل بِيَدِهِ   ٌّ عَِ
نْ يُدِْثَ مِنهَْا وضُُوءًا، 

َ
حَبَّ أ

َ
َاسَ فَأ

ْ
ن

َ ْ
حْدَثهَُ، لكَِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ ال

َ
نَّهُ لمَْ يَفْعَلْ ذَلكَِ لِدََثٍ أ

َ
النَّاسَ أ

حْرَقَهُ.
َ
ٌّ وَأ بَ عَِ

َ
فًا فَأ

ْ
ل
َ
مُسْتَوْردِِ؟ قَالَ: قَتَلهَُ فَطَلبََتِ النَّصَارىَ جِيفَتَهُ بثَِلَثِيَن أ

ْ
ناَ: وَمَا فَعَلَ باِل

ْ
قُل

ترجمه ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: منصور بر مجسّمه ی یکی از امامان جور که در 
خیابانی نصب شده بود گذشت، پس آن را با دستش لمس کرد تا به ما نشانش دهد و فرمود: هر 
کس مجسّمه ای مانند این بسازد مشرک شده است، سپس به مسجدی درآمد تا نماز گزارد، پس 
چون خواست وارد نماز شود چیزی را به یاد آورد، پس برگشت تا اینکه دستش را شست، سپس 
بازآمد پس فرمود: من به یاد آوردم که نجاستی از بت ها را لمس کردم، پس خواستم که دستم را 
بشویم، سپس به نماز وارد شد، پس چون از آن فراغت یافت به ما روی کرد و فرمود: مستورد عجلی 
پس از اسلامش مسیحی شد، پس او را به نزد علی فرستادند، پس در حالی که راهی نماز بود از او 
خواست که توبه کند، ولی سر باز زد، پس علی فرمود: من از خداوند بر ضدّ تو یاری می خواهم، 
پس مستورد گفت: من از مسیح بر ضدّ تو یاری می خواهم، پس علی دستش را به گردن او برد، پس 
صلیبی را یافت، پس آن را پاره کرد، پس چون به نماز درآمد مردی را پیش کرد و خود رفت، سپس 
مردم را خبر داد که این کار را به خاطر حدثی که از او سر زده باشد انجام نداد، بلکه این نجاست ها 
را لمس کرد، پس خواست که وضوی خود را از آن ها تازه کند، گفتیم: با مستورد چه کرد؟ فرمود: 
او را کشت، پس مسیحیان جسد او را به سی هزار )سکّه( مطالبه کردند، ولی علی سر باز زد و آن 

را سوزاند.
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شرح گفتار:
برای خواندن شرح هایی بر این گفتارهای نورانی، به پرسش ها و پاسخ های ۱۶۲، ۲۲۵ و ۲۶۳ 

مراجعه کنید.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8531/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8063/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7383/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7545/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

